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بسمه تعالي                                                                     

« ناتوي فرهنگي
سهم غرب، صلح و سهم بقيه جهان، جنگ »
جواد خواجه‌پور
وقتي جنگ دوم جهاني به پايان رسيد، قدرت‌هاي مسلط، اتحادي موقت تشكيل دادند تا بتوانند بر سر سفره فتوحات و پيروزي‌هاي خود، در آرامش و به دور از درگيري بهره بيشتري برده و قدرت آينده را بهتر بين يكديگر تقسيم كنند، ضرورت آرامش بر اين سلطه‌گري را يك سو و تلاش براي ربودن گوي سبقت از حريف و مال خود كردن سهم بيشتري از قدرت با همه ابعاد خود از سوي ديگر منجر به بروز جنگ سرد، بين دو بلوك شرق و غرب گرديد.

در خلال سال‌هاي جنگ سرد خصوصا سال‌هاي اوليه، نوعي سدبندي و بلوك‌بندي بين شرق و غرب صورت گرفت، كه غرب ليبرال به رهبري آمريكا توانست در صف كردن همسايگان نظام سوسياليستي براي عدم نفوذ تفكر سوسياليسم به دنياي خارج توفيق بيشتري بيابد.

انديشمندان ابرقدرت ليبرال در كنار جنبه نظامي و سخت افزاري مقابله با جريان سوسياليسم اقدام به طراحي يك وجه نرم افزاري براي صف خود در مقابل سوسياليسم كردند كه در قالب برنامه‌هاي مدرنيته و توسعه به اكثر كشورهاي جهان سوم صادر گرديد، البته بسياري از همين روشنفكران و انديشمندان غربي در دهه 90 اعتراف كردند كه در انتقال ادبيات مدرنيسم به جهان سوم به گونه‌اي گزينشي و يك در ميان عمل كرده‌اند و همه آنچه كه اسباب توسعه و مدرنيته بوده را انتقال نداده‌اند، تا از آن طريق اين دسته از كشورها پس از اين انتقال به اصطلاح در حال توسعه به جاي جهان سوم خوش باشند و هرگز به توسعه پايدار نرسند و به سبب آن نه رقيبي براي غرب تبديل نشوند و هم توسعه آنها نوعي توسعه نامتوازن و وابسته به نظام غربي باشد.

نظم نوين جهاني، جهاني سازي، دموكراسي، حقوق بشر، خاورميانه بزرگ، خاورميانه جديد و ده‌ها برنامه ديگر همه و همه تنها براي ايجاد شرايطي بود كه در آن شرايط غرب مي‌تواند بهتر جهان را قبضه كرده و مابقي دنيا در وابستگي به غرب بيشتر فرو روند، «كريس هيبلزگري» در كتاب جنگ پست مدرن سخنان جورج بوش پدر را در جمع دانشجويان در ژانويه 1991 كه گفت: «اين جنگ (جنگ اول خليج فارس) به مثابه ستيز سياهي با سپيدي است»، به تمسخر گرفته و از نظم نوين جهاني آمريكا به بي‌نظمي نوين جهاني تعبير كرده و سپس از قول متفكر بزرگ چايلدز مي‌گويد: «نظم نوين جهاني يعني سهم غرب صلح و سهم بقيه جهان، جنگ».

بدين ترتيب و با اجراي برنامه‌هاي غرب اين كشورها نه در دام سوسياليسم افتاده‌اند و نه براي نظام سرمايه‌دار غربي در حكم رقيب خواهند شد. بلكه همواره به قدرت غرب واسطه خواهند ماند، و آينده قدرت براي غرب تضمين خواهد شد.

آغاز برهم خوردن برنامه غرب

اين روند تا پايان دهه 70 به آرامي جلو مي‌رفت تا آنكه فرصت دو دهه 60 و 70 زمينه‌ساز مسائلي شد كه از آن به بيداري اسلامي، ياد مي‌شود، اين بيداري در 1979 يعني بهمن 1357 منجر به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و خروج ايران از صف اصلي امپرياليسم غرب در مقابل سوسياليسم شد، اين واقعه سياسي برنامه‌هاي غرب را به هم ريخت و غرب را به شدت با چالش مواجه كرد.

در اكثر كشورهاي مسلمان، كتب، مقالات، سخنراني‌ها و برنامه‌هاي متنوعي تحت عنوان توسعه نيافتگي و در قالب «مكتب وابستگي» كه ارمغان مدرنيته غربي براي اين كشورها بود، شكل گرفت، كه مدرنيته غربي را در كشورهاي اسلامي به چالش كشيد، «بلوم استروم» در سال 1984 به نقل از «آلوين.ي.سو» در كتاب تغيير اجتماعي و توسعه مي‌آورد: «مكتب وابستگي نمايانگر طنين آمارهايي است كه از پيرامون (جهان سوم) به گوش مي‌رسد و با سلطه فكري مكتب نوسازي آمريكايي به معارضه برمي‌خيزد.»

اين موج انتقاد براي اولين بار از حياط امريكا، يعني امريكاي لاتين در قالب طرح «اكلا» آغاز شد، اما ماهيتا با روند انتقادي در خاورميانه و دنياي اسلام متفاوت بود، اگر كه ريشه‌هاي انتقاد در اين نقطه از جهان در فرهنگ اسلامي بود و اساساً ماهيت فرهنگي داشت.

پس از آن در كشورهاي اسلامي مباحث مدرنيته مبتني بر اصول اوليه دين اسلام و با بهره‌گيري از نكات مثبت عقلي مدرنيته غربي تحت عنوان پارادايم ثابت توسعه كه البته غالبا در اصل دين وجود داشت، به سرعت گسترش يافت كه در يك شكل كلي از آن به بيداري اسلامي ياد مي‌شود.

انقلاب اسلامي ايران روند بيداري اسلامي را به شدت تسريع كرد، اين روند در غرب، هم در حوزه انديشه و هم در حوزه عمل با واكنش‌هايي روبرو شد، در حوزه انديشه منجر به ظهور تفكري شد كه از آن به برخورد تمدن‌ها تعبير مي‌شود، شايد اين جمله هانتينگتون، انقلاب شناس بزرگ دنيا همانند جمله اشپينگلر ايدئولوگ سياسي، صريح نباشد كه گفت: «آينده از آن اسلام است و غرب در مقابل اسلام سقوط خواهد كرد»، اگر جمله هانتينگتون در لفافه است و خبر از نتيجه نبرد نمي‌دهد، كه كدام سوي ميدان پيروز مي‌شود، صراحت سخنان افرادي چون اشپينگلر و ده‌ها شخصيت سياسي و علمي در غرب نتيجه و پايان اين نبرد را روشن ساخته.

در حوزه عمل، نظام سرمايه‌داري غربي كه قدرت خود را در خطر مي‌ديد برنامه‌هاي متعددي را براي مقابله و براندازي حكومت اسلامي در ايران عملي كرد، اما شكست پي‌درپي برنامه‌هاي غرب و قدرت روزافزون انقلاب اسلامي سران ليبرال غرب را كه عمدتا بانيان ناتوي نظامي بودند بر آن داشت تا در يك حركت اساسي ايدئولوژي اسلامي و بيداري اسلامي را مورد حمله قرار دهند تا شايد از اين راه بتوانند احتمال از دست دادن آينده را براي خود كم كنند.

بدين ترتيب اگر ديروز در قالب دموكراسي ليبرالي و مدرنيته غربي برنامه‌اي فرهنگي ارائه كرده بودند اين بار فقط با ابزار ضد فرهنگي وارد ميدان نبرد شده‌اند، نظام امپرياليستي مي‌داند آنچه امروز در مقابل او به عنوان بيداري اسلامي قد علم كرده به شدت تحت تأثير فرهنگ ناب اسلامي است، فلذا با بازاري گسترده عزم آن دارد تا در جنگ با اين فرهنگ پيروز شود.

ماهيت ناتوي فرهنگي

ماهيت فرهنگي ناتو برخلاف آنچه تصور مي‌شود جدا و متفاوت از ناتو با رويكرد نظامي نيست. امروز ماهيت فرهنگي ناتو صورتي تكامل يافته و رشد داده شده و در حقيقت يك مرحله بلوغ از همان ناتوي سابق است كه البته اين بار جنبه ميليتاريستي، جزء كوچكي و در حقيقت بخش خردي از حركت كلان نظام سلطه براي تضمين «آينده براي خود» است.

ارگان نظامي ناتو، با ابزار ناتوي فرهنگي، مثل رسانه، به عنوان يك سرباز نگاه مي‌كند و مديريت ناتوي فرهنگي در سطح كلان به كل ارگان نظامي به عنوان يك لشگر از نيروي نبرد خود مي‌نگرد.

در حقيقت ميدان نبرد امپرياليسم بر عليه نيروي مقاوم در مقابل سلطه نظام استعمار جهاني، آن چنان گسترده شده كه جنبه نظامي در آن به اين سو و آن سو مي‌غلطد، و گه گاه در گوشه و كنار آتش جنگ به پا مي‌كند، اما در اين ميدان نبرد سربازان متعدد فرهنگي با پشتيباني مسايل اقتصادي در كنار سربازان نظامي به نبرد با انديشه مقاوم در مقابل نظام سلطه مشغولند.

بدين ترتيب مي‌توان ماهيت نظام سلطه را در ميدان نبرد براي تضمين «آينده براي خود» متشكل از اجزائي به شرح زير دانست:

الف: وجه غالب، كه ماهيتي ضد فرهنگي دارد و اساس آن بر تخريب پايه‌ها و بنيان فرهنگي و ايدئولوژي كشورهاي مقاوم در مقابل نظام سلطه بنا شد، اين بخش به كمك ابزار متعددي محقق مي‌شود كه مهمترين آنها تخريب روند بيداري جهان اسلام، دامن زدن به اختلاف شيعه و سني، ترويج فساد و ابتذال اخلاقي، تبليغ و ترويج عرفان‌هاي انحرافي و مسلك‌هاي منحط و استعمار ساخته و تخريب باورهاي ملي و ديني مي‌باشد.

ب: وجه مقوم، كه ماهيتي اقتصادي دارد، نظام امپرياليستي از ديرباز با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي سعي در تثبيت سلطه خود داشته، اين جنبه از ميدان نبرد غالباً به دو گونه عمل مي‌شده، گونه اول نفس چپاول و غارت ثروت ملل است و گونه دوم نوعي وابستگي و تضعيف و مانع شدن از رشد اقتصادي كشورهاي تحت سلطه است، اما امروز در ميدان نبرد ناتوي فرهنگي مسائل اقتصادي همچون تحريم‌ها حكم مقوم و كاتاليزور براي تسهيل هجمه‌هاي فرهنگي و تخريب ايدئولوژي‌ها را دارد مي‌باشد.

نظام سلطه به خوبي مي‌داند كه ملتي كه در بحران اقتصادي و فقر مادي دچار است زودتر به مهلكه فقر فرهنگي وارد مي‌شود و تنها در اين شرايط است كه ارزش‌هاي غربي و فرهنگ ليبرالي جواب مي‌دهد والا جايي كه فرهنگ ناب اسلامي رواج دارد ارزش‌هاي ليبرالي، ضد ارزش محسوب مي‌گردد.

ج: وجه زمينه‌ساز، كه ماهيتي نظامي و ميليتاريستي دارد و به عنوان آماده‌سازي بسياري جنبه‌هاي ديگر در ميدان نبرد ناتوي فرهنگي عمل مي‌كند، نظام سلطه جهاني جنگ نظامي به راه مي‌اندازد تا بتواند برنامه اصلي خود كه تخريب فرهنگ به كمك مقوم هاي اقتصادي است را عملي كند، كه نمونه‌هاي آن در جنگ 33 روزه و نيز عراق و افغانستان در همين چند ماه گذشته عملياتي شده است.

د: وجه مكمل، كه ماهيت جنگ رواني دارد و به عنوان تسريع كننده برنامه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و بعضاً نظامي عمل مي‌كند، جنگ رواني غالبا در حوزه موضوعي خاص عملياتي مي‌شود مثلا در ماه‌هاي گذشته مقوله انرژي هسته‌اي در جمهوري اسلامي ايران و دسترسي بومي به اين فناوري در چارچوب عمليات رواني بازتاب داده شده و ايران به عنوان كشوري كه قصد توليد بمب اتم و نابودي جهان را دارد معرفي شد.


جمع بندي

ايالات متحده بر اساس يك طرح راهبردي كه پيش از 11 سپتامبر 2001 تدوين شده بود و حسنين هيكل آن را در همان زمان فاش كرد، در صدد حفظ سه گونه برتري و استيلاء بر جهان در مقابل قدرت روزافزون اسلام است، بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي در كتاب «آمريكا دنيا را به كدام سو مي‌برد» در مورد اين سه مدل سلطه آورده: اين هژموني‌ها و سلطه‌طلبي‌ها شامل سياست، به معني برتري فرهنگي، برتري نظامي و نيز برتري اقتصادي مي‌باشد.

11 سپتامبر در حقيقت بايد آنقدر بزرگ طراحي شود تا در خور اين طرح عظيم كه تمام جهان را مي‌خواهد مسلط شود، باشد، علاوه بر اين نقطه عطف آغازين مي‌بايست به نحوي مجوز حمله به دشمن، كه بيداري اسلامي است را صادر كند، بر اين اساس آنها اعلام مي‌كنند كه «اسلام تنها نظام فرهنگي است كه در مقابله با غرب مرتبا افرادي همچون بن لادن و طالبان را توليد مي‌كند، كساني كه مدرنيته را تهديد مي‌كنند.»

بدين ترتيب جنگ جديدي در ابعادي خاص از سوي آمريكا و هم پيمانان ناتويي او بر عليه جهان اسلام آغاز شد، كه ابعاد چندگانه آن با ماهيتي فرهنگي، و با ابزار متعدد، سعي بر تضمين قدرت آينده براي غرب و آمريكا را دارد.
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